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  Bactericidal paint                                                                           كُشِِ پوشرنگ باكتري

 .شود هاي خاصي كه مانع رشد باكتري بر سطح آن مي اي پوششي با افزودني ماده
 

Tint base paint                                                                     آميزه پوشرنگ پايه رنگ  

شود تا رنگ خاصي  بخش ديگر آميخته مي چند رنگيا گ سفيد كامل است و با يك اكسيد آن كمتر از پوشرن ي پوشرنگ ساختماني كه تيتانيم دينوع

  .حاصل شود
  

Saturation, colour saturation, purity  خلوص                                                                                                                                                

  . با همان روشني استيكي از ابعاد رنگ كه بيانگر ميزان فاصله رنگ از يك رنگ خاكستري

  

Colour                                                                                                                       رنگ 

  .گيرد اي از ادراك بصري كه سه بعد فام و خلوص و روشني را در برمي جنبه

  

 Mass colouring techniques                                                                                                                                                   اي بخشي توده رنگ

  آنها در بسپارها و پراكندن بخش كردن بسپارها با افزودن رنگ رنگي

  

 Chromogen                                                                                                                                                                          زا رنگ

  . يا رنگ توليد كند و بر اثر يك واكنش شيميايي رنگي شودتواند  كه ميرنگ تركيبي معمولاً بي

  

 Chromophore                                                                                                                                                                   ساز نگر

  .كنند ها با آرايش خاص در مواد آلي كه رنگ توليد مي گروهي از اتم

  

  Colourimeter, chromometer, tintometer                                                                                                                           سنج رنگ

  .آن را بازتابانده يا عبور داده است(specimen) گيري نوري كه آزمونه  اي براي اندازه وسيله

  

 Lightness, value                                                                                                                                                                  روشني

  نسبت نور بازتابيده از سطح رنگي به نور بازتابيده از سطح سفيد

  

 Chromatic adaptation                                                                                                                                                  سازگاري رنگي

  غيير در حساسيت سامانه بصري به سبب تغيير در ويژگي طيفي منبع نور يا شرايط مشاهدهت

  

  Hue, shade                                                                                                                                                                         فام

  .رود كار مي  به اين معنا بهshadeدر صنعت جوهر، واژه . كننده قرمز يا زرد يا آبي يا به رنگ ديگر بودن آن است اي از رنگ كه تعيين مشخصه

  

Universal tinter                                                                                                                                  آميزي عمومي ماده رنگ  

  .پايه سازگار است هاي حلال پايه و هم با پوشرنگ بآهاي  منظوره كه هم با پوشرنگ آميزي چند ماده رنگ

  

  Pearlescent pigment, nacreous pigment, pearl-essence pigment            رنگدانه صدفي         

  

  .بخشد  به محصول مياي با ذرات بلوري و شفاف به شكل صفحات موازي كه ظاهري شبيه صدف رنگدانه
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   Dyeing                                                                                             نگرزير

، كاملاً به شود يندي فيزيكي كه براي تغيير رنگ انجام ميآ يا بر اثر فردهد  پيوند شيميايي تشكيل مي) (substrateبخش به ماده كه يا با زيرآيند نگافزودن ر

  .شود ماده متصل مي

  

Dusting oil                                                                                                                                                                               رَدزني   وغن گر  

  ها به مواد گرمانرم بخش نوعي پيونده، معمولاً بر پايه روغن پارافين و گليكول است، براي پيوند دادن رنگ

 

  Photochromic lens                                                                                                                                                  عدسي نوررنگ

 .يابد نوعي عدسي حساس به نور كه مقدار عبور نور از آن در آفتاب كاهش و در نور كم افزايش مي

  

                                                                                                                             Pigment volume concentration, PVC غلظت حجمي رنگدانه

  

  .شود  به شكل درصد حجمي جزء نافرّار بيان مييا فيلم خشك كه معمولاً) mill base(غلظت رنگدانه در پوشرنگ يا خمير آسيا 
  

  Overcoating                                                                                                                                                                   فراپوشاني

  .شود  ايجاد ميبندي   يا لايه)extrusion coating( راني  پوششاست و با) (substrateيند پوشانش كه در آن پوشش پلاستيكي وسيع تر از زيرآيند آنوعي فر

  

 Powder mouding                                                                                                                                                    گيري پودر قالب

شود و با سازوكارهاي گوناگون و ذوب موضعي  هاي گرم وارد و فشرده مي  و نايلون به داخل قالباتيلن  كه در آن بسپارهايي نظير پلييريگ يند قالبآفرنوعي 

  .آيد جوشي لايه يكنواختي به شكل همان قالب به وجود مي يا تف
  

 Ionochromism                                                                                                                                                          يون رنگي

  ها ها و بازگشت به رنگ اوليه در نبود يون قابليت ماده به لحاظ تغيير رنگ در حضور يون

 

  Staining                                                                                                                                                                         زني رنگانه

 مگان يا بافت يا بخشيهر نوع روش رنگي كردن كه براي شناسايي يك ريزاندا. 2كردن آن  دار بر روي سطح متخلخل براي رنگي بردن محلول رزانهارك به. 1

  .رود كار مي از آنها به

  

  Colourist                                                                                                                                                                      شناس رنگ

  .ها در يك ماده معين آگاه است ها مهارت دارد و از رفتار رنگ بخش بندي رنگ بخش شخصي كه در همانندسازي رنگ و فرمول

  

Dullness                                                                                                                                                                                             رنگ مردگي 

  پايين بودن خلوص رنگ

  

  Boiled oil                                                                                                                                                               روغن پخته

  .افزايند آن ميكن به  اي كه خشك روغن بزرك گرما داده شده

  

  Blown oil                                                                                                                                                          پرورد روغن دم

  .شود ه اكسيد ميروغني گياهي كه با دميدن هوا به آن در دماي زياد به ميزان دلخوا
  

  Wire coating                                                                                                                                                        سيم پوشاني

  كابل/  لاستيكي يا لعابي روي سيم يا بافه،كاربرد پوششي پلاستيكي


